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کرم کُشی و جریان سیال ذهن

همه این کارها برای کرم کشی است، کرم بازیگری،  �
کــرم فیلم، کــرم ســینما... . اینهــا را احمدآقا خیلی 
صادقانــه رو به دوربیــن می گفت؛ تو فیلــم «مردان 
ارباب جمشید». احمدآقا، حســن فردین، غلام ژاپنی، 
ممد لالی، چیچو و... و بقیه این سیاه لشــکر های قدیم 
(هنرور جدید) این گونه در تازه ترین فیلم مستند ساخته 
پگاه آهنگرانی و درنــا مدنی، رو به دوربین برای همه 
درددل می کننــد؛ امــا این فیلم فقط درد دل نیســت؛ 
بلکه نشان می دهد چگونه می شود که آدم های بزرگ 
و بالغ عین یک مشــت بچه دور هم جمع می شوند و 
حسن فردین می شــود کارگردان با یک دوربین دستی 
کوچک و ارزان و بقیه می شوند بازیگر و شروع می کنند 
بازی کردن و فیلم ساختن. به قول حسن فردین آخرش 
هم یک پولی می دهند به یکی از این تدوین گرهایی که 
فیلم های عروسی و... را تدوین می کند تا فیلم هایی که 
گرفتند، راســت و ریس کنند و یک موسیقی نوستالژیک 
از فیلم های قدیمی اکشــن هم روش بگذارند و بشود 
فیلم خودشان، بشــود فیلمی که در آن نقش پررنگ 
دارند، با یک عالم دیالوگ و نه یک نقش عبوری بدون 
دیالوگ! (مهم ترین مسئله برای هنروران قدیم و جدید 
داشــتن دیالوگ است. من خودم شاهد بودم که چقدر 
برایشان مهم است). بعد هم این فیلم را خودشان هی 
ببینند و ببینند و گاهی هم بدهند دوستان و فامیل (اگر 
فامیلی برایشان مانده باشد) هم ببینند. فیلم «مردان 
ارباب جمشید» آینه خوبی اســت از عشق به سینما. 
عشــقی کور که با ترانه ســکانس آخر فیلم بامسماتر 
شــد: عاشــقم من عاشــقی بی  قرارم... . اما بامسماتر 
از ایــن ترانه همــان گفته احمدآقاســت که می گوید 
این فیلم ها را می ســازیم، برای کرم کشــی. شاید همه 
ما کارهایی کــه انجام می دهیم، به نوعی کرم کشــی 
محسوب می شود؛ یعنی همه کارهایی که منافع مالی 
نداشته باشــد؛ ولی اصرار به انجامش داشته باشیم. 
اصولا همه کارهای فرهنگی همین طور است. آن گروه 
تئاتر که یک ســال کار می کند، تمریــن می کند و پولی 
که درمی آورد، با وقتی که گذاشــته شــده است، اصلا 
قابل قیاس نیســت یا نویســنده ای که چند سال طول 
می کشد تا یک رمان بنویســد، پولی که می گیرد، اصلا 
شــوخی است و مثال هایی دیگر. خلاصه همه اینها را 
می توان در زمره کرم کشی شــخصی قرار داد. اما یک 
وقت هایی کرم کشی ها دیگر شخصی نیست و همیشه 
هم قابل تقدیر نیســت (مثل زحمتی که یک نویسنده 
یا یک تئاتری می کشد) مثل عکس سلفی گرفتن وقت 
و بی وقت فــلان نماینده مثلا... احتمالا کرم کشــی از 
آن فعالیت هایی اســت که به وسیله کودک درون مان 
انجام می شــود؛ اما کودک درون مثــل تمام کودکان 
واقعی عالم، لزوما همه کارهایش معصومانه نیست، 
گاهی هم خیلی بدجنسانه است. حتما شما هم شاهد 
این صحنه بوده اید کــه کودکی با تمام وجودش گریه 
می کند و مثلا عروسک کودک هم بازی اش را می خواهد 
و التماس می کند که بگذارد لااقل دستی به عروسک 
بکشــد؛ ولی کودک صاحب عروسک با بدجنسی تمام 
عروسک را هرچه بیشتر به خود می چسباند و از زاری 
دوستش عشق می کند. فقط بچه ها می توانند این قدر 
ظالم باشــند و ایضا افراد بزرگســالی با ذهنی بســته 
ماننــد یک کودک لجبــاز و ظالم. وای بــه حال وقتی 
که گاهی جایی هم در دســت این نوع افراد بزرگسال 
باشــد! یعنی مثلا شــما یک منتقد ســینمایی باشید 
و ریشــه داوری جشــنواره فجر را بزنید؛ با این دبه که 
چرا دو تابعیتی بودند داوران! به نظرتان کمی شباهت 
به کرم کشــی و ماجرای آن عروســک کذایــی ندارد؟ 
همچنین نمایــش حرفه ای کار رضــا کیانیان را دیدم 
که نوشته دوشان کواچویچ است و موضوع آن درباره 
فروپاشی کمونیســم در اروپای شرقی و پیامدهای آن 
اســت و رویکردی کمدی-اجتماعی دارد. کیانیان این 
نمایش نامــه را با ترجمه ایرج امامی و از روی ترجمه 
انگلیســی که در آف بــرادوی اجرا شــده، به صحنه 
برده و هدایت هاشــمی و بهاره رهنما دیگر بازیگرانی 
هســتند که در کنار او بــه ایفای نقــش می پردازند و 
دوشــان کواچویچ، یکــی از مشــهورترین هنرمندان 
تئاتر اهل یوگسلاوی اســت که فیلم نامه مشهور «زیر  
زمین» را برای اِمیر کاســتاریکا نوشــت و این فیلم در 
جشــنواره فیلم کن در ســال ۱۹۹٥ توانست نخل طلا 
را دریافت کند. ســوژه این نمایش بسیار جذاب است. 
اینکه با بازجویت یا مأمور مســتقیمت مواجه شــوی. 
نمونه مشــهورترش فیلم «زندگی دیگران» ســاخته 
فلوریان هنکل فون دونرســمارک و برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال ۲۰۰۶ است. اصولا 
تمام کســانی که فعالیتی سیاســی کرده باشــند یا در 
زندگی شان تغییرات سیاسی شدیدی در مملکت شان 
رخ داده باشــد، مجذوب این سوژه می شوند؛ اما واقعا 
اگر فردی کرمــش گرفت که با موردش بازی کند، چه 
می شــود؟ خب همین می شــود که دوشان کواچویچ 
نوشــته اســت! ولی از یک منظر دیگر هم می توان به 
متن کواچویچ نگاه کرد؛ یعنــی از منظر دریدایی مثلا. 
حتما این مأمور محترم اول ســوژه اش را برای خودش 
دیگری ســازی کرده تا بتواند زاغ سیاهش را چوب بزند 
و تا جایی پیش برود که حتی سوژه بشود ابژه میلش! 
وگرنه برای ســوژه بیچاره که مأمور یک غیاب مســلم 
است، البته تا وقتی که دنیا کن فیکون شود و این غایب 
رخ بنماید! و آنجاســت که مأمــور اداره کتاب که قبلا 
دانشجوی معترضی بود، از پلیس مخفی سابق سراغ 
کتاب های ننوشته اش را می گیرد؛ یعنی کل تفکراتش 
که به زبــان آورده بود و مأمور همــه را برایش ضبط 
کرده بود. اینجاســت که آدم دلش یک مأمور مستقیم 

می خواهد. 
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ما نیز قبول کردیم و فرصت  ادامه از صفحه  اول
مغتنمــی برای ما به شــمار 
می آمــد»، امــا آنها دربــاره اینکه بــرای ادامه این 
همکاری نیز برنامه ای دارند یا خیر؟ پاســخ دادند: 
«فعلا برنامه ای نداریــم، اما اگر خانم بنی اعتماد از 
نتیجه همکاری با ما راضی باشــند، باعث افتخار و 
خوشــحالی ماســت که این همکاری ادامه یابد». 
سپس شجریان در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
چرا در موســیقی اصیل ایرانی چندســالی اســت 
انســداد به وجود آمــده و خلاقیت هایی که صورت 
می گیــرد، خارج از چارچوب اســت، گفت: «روزگار 
امروز ما با ۲۰ یا ۳۰ سال پیش تفاوت دارد و طبیعتا 
موســیقی ما نیز دچار تغییر شــده است. چیزی که 
برای من به عنوان خواننده موســیقی اصیل ایرانی 
اهمیت داشــته، این بوده است که چگونه می توان 
ریشــه ها را حفظ کــرد و از این تغییرات نترســید. 
مشکلات زیادی وجود دارد، اما نکته مهم این است 
که پیونددادن نســل آینده این کشــور که قرار است 
موســیقی را بشنود و با آن زندگی کند و نه به عنوان 
ویترین، افتخار آن را نصب کند، کار مشــکلی است. 
باید موســیقی را بــه آنها ارائه داد تــا خودبه خود 
نســبت به آن جذب شــوند».همایون شجریان در 
ادامه بیان کرد: «امکان دارد لذت و سلیقه شخصی 
من چیز دیگری باشد، اما سعی می کنم لذت هایم را 
در چیزهــای دیگر پیدا کنم که قابل تغییر باشــد».
پورناظری نیز در همین  زمینه اظهار کرد: «موضوع 
بر ســر ادامه این راه است؛ ما باید فکر کنیم چگونه 
این پیوند برقرار می شود. مهم تر از موسیقی ما فعلا 
ادبیات ماست، زیرا شاید موسیقی دستگاهی ۳۰۰ یا 
۴۰۰ساله باشــد، اما ادبیات ما ریشه ای  هزاران ساله 
دارد؛ این یک هشــدار اســت».او ادامه داد: «من از 
همایون تشــکر می کنم که با مــن در این کار همراه 
بود، درحالی که اندیشه خودش را داشت. ما سعی 
می کنیم نقاطی را که می تواند افراد بیشــتری را به 
فرهنــگ و ادبیات ما جذب کنــد، پیدا کنیم. این کار 
ســختی اســت و ما کار را به شکل ســهل الوصول 
نکردیــم که مردم خوششــان بیاید. مــن به همان 
انــدازه که تعریف و تمجید شــنیده ام، دشــنام نیز 
خــورده ام. البته اگر ما این کار را نکنیم، موســیقی 
ایرانی زبان زنده جامعه نخواهد بود. باید از این راه، 

حمایت اساسی شود».
استاد شجریان به صحنه باز خواهد گشت؟ 

صحبت از اســتاد شــجریان که به میان می آید، 
نفس هــا به شــماره می افتــد. همایون شــجریان 
در مقابل پرسشــی دربــاره صدور مجــوز فعالیت 
استاد شــجریان گفت: «آلبوم ایشان مجوز گرفته و 
تابه حال، آلبوم «طریق عشــق» را منتشــر کرده ایم. 

برخی کارهای گذشــته او که به یکی، دو سال پیش 
متعلق اســت و کسی آنها را نشنیده نیز کارها برای 
انتشــارش در حــال پیش رفتن اســت. فعلا امکان 
به صحنه آمدن پدرم وجود ندارد و همه ما منتظریم 

این مسیر به خوبی و خوشی طی شود». 
ســهراب پورناظری نیز در ادامــه نقد خود را به 
این شرایط اعلام می کند: «مجوزی که درحال حاضر 
داده شــده باید چندین سال پیش داده می شد. یک 
کودک پنج ســاله نیز می داند که دادن مجوز در این 
زمان چــه دلیلی دارد؛ وقتی که شــجریان در حال 
درمان بیماری اش اســت، از مجــوز و اجرای زنده 
صحبت می شــود. کاش ایــن مجــوز زودتر صادر 

می شد که استاد روی صحنه بیاید».
همایون شجریان در پاسخ به دل نگرانی عمومی 
که نســبت به حال پــدرش وجــود دارد نیز گفت: 
«حال ایشــان نســبت به چند ماه پیش بهتر است؛ 
اما به دلیل ۱۵ جلسه رادیوتراپی، آسیب های عصبی 
به ایشــان وارد شده است. اگرچه ســرطان ایشان 
کنترل شده، اما همچنان در کمین است و ما نگران 
هســتیم. باید به ایده آل های سلامتی ایشان برسیم. 
درمجموع حالشــان بهتر است، اما نگرانی ها ادامه 

دارد».

***
دربــاره  پســر،  شــجریانِ  نشســت  ادامــه  در 
صحبت هــای فریدون شــهبازیان - رهبر ارکســتر 
ملی – مبنی بــر دعوت کردن او به این ارکســتر که 
از ســوی همایون شــجریان تکذیب شــد، توضیح 
داد: «آقــای شــهبازیان بــرای طرح ایــن موضوع 
به دنبال من می گشــتند، اما من را پیدا نکردند؛ زیرا 
من شــماره تلفن هایی را که نمی شناســم، پاســخ 
نمی دهم. از طرفی ایشان عجله داشتند که در مدت 
یک هفته تا ۱۰ روز، کار انجام شــود؛ اما من به دلیل 
اینکه از این موضــوع بی خبر بودم، گفتم من از این 
ایده بی اطلاع هستم. در آن زمان درگیر تور کنسرت 
شهرســتان هایم بودم. البته خوشحال می شدم اگر 
ایــن اتفاق می افتاد».او در پاســخ بــه اینکه اگر در 
آینده این فرصت ایجاد شــود، آیا به عنوان خواننده 
با ارکســتر ملی همکاری خواهد کــرد؟ گفت: «اگر 
واقعا فرصت باشد، چراکه نه؛ اما برنامه  سال آینده 
کنســرت های ما ممکن است برای انجام پروژه های 
جدید دست وپاگیر باشد؛ اما از لحاظ خواست قلبی 
من، همــکاری با ارکســتر ملی فرصــت مغتنمی 
است».سرانجام حرف از «خداوندان اسرار» هم به 
میان می آید. پورناظری درباره تأخیر در انتشــار این 

آلبوم نیز می گوید: «این آلبوم حدود دو سال می شود 
که آماده انتشار اســت؛ اما دلیل دیرکرد انتشار آن، 
ترافیک کاری بود و آثاری با فضای مشابه آن وجود 
داشــت که ما اولویت انتشــار را به آن آثار دادیم».
شجریان نیز درهمین زمینه ادامه می دهد: «یکی از 
چیزهایی که فرصت را برای انتشــار این آلبوم از ما 
گرفت، کار من با فردین خلعتبری - آهنگ ساز - بود 
که چهار، پنج ســال پیش به پایان رسید و قرار بود، 
چندماه پیش آلبوم آن منتشــر شــود؛ اما این اتفاق 
نیفتاد».صحبت درباره موســیقی متــن فیلم «رگ 
خواب» حمید نعمت االله پایان بخش حرف هاست. 
پورناظری با اشاره به موسیقی فیلم «رگ خواب»، با 
گلایــه گفت: «در اختتامیه فیلم فجر بدون اینکه ما 
بدانیم، اتود اولیــه قطعه «آهای خبردار» را پخش 
کردند. این اتود از کجا به دست شــان رسیده است، 
من نمی دانم».او اضافه کرد: «اینکه موسیقی فیلم 
«رگ خواب» در جشنواره دیده نشد، موضوع مهمی 
نیســت؛ بلکه مهم این اســت از همین پرده سینما 
بدون اینکه ســود مالی به من و همایون برسد، این 
اثر دست به دست کپی می شود».او در پاسخ به یکی 
از خبرنگاران که گفت چرا پورناظری در موســیقی 
فیلم، خودش را به آثار حمید نعمت االله، کارگردان، 
محدود کرده اســت، اظهــار کرد: «من ایــن کار را 
نکــرده ام، درواقع حمید نعمــت االله خودش را به 
مــن محدود کرده. او هنرمند درجه یکی اســت که 
دیدش در ســینما، مثال زدنی است. البته من از کار 
و آثار دیگر نیز اســتقبال می کنم».پورناظری ادامه 
داد: «مثلــث میان من، همایون و حمید در ســینما 
شــکل گرفته اســت و ما وقتی به صحنه می رویم، 
چشم بســته یکدیگر را پیدا می کنیم».شــجریان نیز 
درباره قطعه «آهای خبردار» گفت: «این قطعه ای 
که دست به دســت می شــود، آهنگ تیتراژ نیست؛ 
بلکه در متن فیلم وجــود دارد. البته ما آن را برای 
فیلم، کوتاه کردیم. موســیقی فیلــم «رگ خواب» 
به زودی منتشــر خواهد شــد و در آن، تیتراژ و یک 
تصنیف که در فیلم استفاده نشد، خواهد بود. آنچه 
مردم از «آهای خبردار» می شــنوند، درواقع ماکت 
اولیه کار است که بعدها به آن، سازهای دیگری نیز 
اضافه و بااحساس تر شــد».او در پایان گفت: «فکر 
می کنــم تیتراژ «رگ خواب» برون ریزی فشــارهایی 
اســت که به شــخصیت فیلم می آید. جالب آنکه 
موســیقی ای که از روی پرده های سینما ضبط شد 
و هواداران بســیار پیدا کرد و  هزاران بار شنیده شد، 
در جشنواره فجر سی وپنجم حتی کاندیدای بخش 
موســیقی هم نبود که این اتفــاق از نظر پورناظری 
بی اهمیت تلقی می شود؛ چراکه اثر به گوش مردم 

رسیده و آنها از شنیدن این قطعه خشنودند.

همایون شجریان در مراسم رونمایی آلبوم «خداوندان اسرار»

شرایط بازگشت پدرم به صحنه مهیا نیست
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حرف های تندوتیز «مسعود فراستی» در کمیسیون فرهنگی مجلس، 
با انتقادهای سینماگران ایران مواجه شده است. به گزارش خانه ملت، 
ســیدصادق طباطبایی نژاد، نماینده مجلس، روز یکشــنبه یکم اســفند 
درباره حضور مسعود فراستی، منتقد سینما، در کمیته با هدف توضیح 
دلایــل انتقادهای خود به جشــنواره، گفت: آقای فراســتی انتقادهایی 
جدی به جشــنواره از جهات مختلف داشــت و این دوره از جشنواره را 
ضعیف ترین دوره در تمام دوره های گذشته دانست، ضمن آنکه انتخاب 
داوران دوتابعیتی برای چنین جشــنواره ای را اشــکال اساســی داوری 
دانســت، چراکه افراد دوتابعیتی آن قدر که لازم اســت به ملیت ایرانی 

پایبند نیستند. 
بنابر گفتــه او، این منتقد ســینما با انتقاد جدی به فیلم ســینمایی 
«گشــت ارشــاد ۲»، این فیلم را اثری مســتهجن که نمی توان با اتفاق 
خانواده به تماشای آن نشست خواند؛ بنابراین قرار شد این فیلم قبل از 
اکران از ســوی کمیسیون دیده شود. به گفته آقای فراستی در این دوره 
کپی بــرداری بیش ازحــدی از فیلم «ابد و یک روز» شــده و این فیلم ها 
معضلات اجتماعی را نکبت بار و اغراق آمیز نشان داده اند. آقای فراستی 
به اصل سینما به معنای دولتی که در آن بازگشت هزینه اهمیتی ندارد 
نیز انتقاد داشــت و خواســتار حرکت به سمت ســینمای خصوصی با 
گردش اقتصادی از طریق فروش و اســتقبال مخاطبان بود. نایب رئیس 
کمیته فرهنگ، هنر و رســانه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فراستی 
در پاســخ بــه آقای مطهری دراین  باره که حرکت به ســمت ســینمای 
خصوصی در اعمال ممیزی ها چقدر تأثیر خواهد گذاشت، گفت اکنون 
نیز با وجــود اعمال ممیزی ها، شــاهد تولید فیلم های بســیاری بدون 
رعایت شئونات بوده و حتی به تازگی فیلمی ساخته شده است که برای 

زنان کلاه گیس گذاشته اند. 
انتقاد فرخ نژاد

بــه دنبــال صحبت های مســعود فراســتی، حمید فرخ نــژاد نامه 
تندوتیزی را خطاب به فراســتی منتشر کرد. در بخشی از این نامه که در 
صفحه اینستاگرام حمید فرخ نژاد منتشر شد، آمده است: «تلخ بودی و 
بی ادب، لیچــار بار همه می کردی باراه و بی راه، صواب و ناصواب، حق 
و ناحق؛ ولی هرچی بود تو خودمون بود، دمتم گرم، حالا یه ســکه بالا 
یا پایین تــو خودمون بودیم؛ ولی مرد حســابی چغلی همکاراتو این ور 
اون ور بردن دیگه خدایی آخرشه، خدایا به حق بزرگیت هیچ تنابنده ایی 

رو این جوری آزمایش نکن».
پرستویی: از ماست که بر ماست

پرویز پرســتویی به فاصله چند ســاعت بعد از انتشار متن فرخ نژاد 
متنــی را خطاب به او منتشــر کــرد که در آن آمده بود: «از ماســت که 
بر ماســت... حمیدفرخ نژاد عزیز، انتقادت را درمورد، مســعود فراستی 
خوانــدم. بماند که از چند ســال پیش به شــکل های مختلف درمورد 
مســعود فراستی، در دنیای مجازی، مصاحبه ها، و حتی در رسانه حرف 

زدم. ولی دریغ از اینکه کســی حمایت کرده باشد، چه اهالی تأثیرگذار و 
صاحب نام ســینما و چه مسئولین؛ بنابراین الان خیلی تعجب نمی کنم 
که تصمیم گیری درخصوص این ســینمای مظلوم، به مجلس کشــیده 
شــود و وقت و انرژی و ســرمایه عزیزانی چون شــما و دیگر همکاران 
به هدر رود. درصورتی که مســعود فراســتی خود جزء کســانی اســت 
که باید پرونده گذشــته و حالش مورد بررســی قرار گیــرد. امیدوارم به 
منتقدین شریف و تأثیرگذار برنخورد، ولی مسعود فراستی صرف چند تا 
کتاب خوانــدن و تدریس و فیلم های خارجی دیدن، صلاحیت نقدکردن 
آثار ســینمایی را ندارد، آن هم در رســانه ملی. بهــروز افخمی هم که 
بمانــد، مغازه دونبش خوبی برای خود باز کرده اســت. بارها با بودجه 
بیت المــال به منافع خوبی رســیده، بدون اینکه نقشــی در تأثیرگذاری 
سینما داشته باشد. نمونه اش، میرزاکوچک خان، استاد ناصر تقوایی که 
بعد از کنارزدنش به ایشــان رسید، فیلم ســینمایی جهان پهلوان تختی 
که بعد از زنده یاد علی حاتمی باز به ایشــان رســید، چهار سال نماینده 
مجلس شــدن بی فایده و نهایتا ساخت فیلم ســینمایی فرزند صبح که 
اصلا دیده نشد؛ ولی از درآمد هنگفتش بهروز افخمی بی نصیب نماند 
و بعد از درآمد بودجه فیلم ذکرشــده، به کانادا رفت و فیلم ســینمایی 
ساخت و باز دیده نشد و اکنون هم به گفته خودش قرار است پروژه به 
قول خودش ســنگین فاجعه پلاسکو را راه بیندازد». پرستویی در ادامه 
نوشــته: «حال با این اوصاف چطور رســانه ملی یک برنامه سینمایی را 
به عهده ایشــان گذاشته و مسعود فراســتی مثلا منتقد [...] قرار است 
ناجی ســینما باشــد. آن  هم آن قدر پروبال گرفته کــه به خودش اجازه 
می دهد با قضاوت های نابجا و با الفاظ رکیک و هتاکی به هنرمندان به 
نقد سینما و دســت اندرکارانش بپردازد و بهروز افخمی هم در کنارش 
لبخند بزند[...] امیدوارم مســئولانی که دغدغــه فرهنگ دارند، تجدید 
نظری درخصوص این برنامه سینمایی کرده و از افراد لایق در این برنامه 

استفاده نمایند».
سینمای ما دچار مک کارتیسم می شود

مهــرزاد دانش، منتقد فیلم، کشیده شــدن بحث درباره فیلم ها را به 
کمیســیون فرهنگی از اساس نادرســت می داند و به «شرق» می گوید: 
هر ســال فیلم سازان تعدادی فیلم می ســازند که به جشنواره فجر راه 
می یابد که این فیلم ها می توانند خوب، بد و متوسط باشند و این کیفیت 
ســاختاری مربوط به فیلم ساز و دنیای فیلم سازی اش است و دراین باره 
مجلس نمی توانــد ورود پیدا کند و اظهارنظر کند و این کمّ وکیف امری 
ســینمایی اســت و مجلس درباره اش نمی تواند نظــر بدهد. او معتقد 
است فیلم می تواند مبتذل و بد باشد و فیلم خوب در کنار این فیلم های 
بد اســت که دیده می شــود و در هیچ جای دنیا نیز انتظار نمی رود که 
همه فیلم ها خوب باشــند و این روال عادی است. دانش تأکید می کند 
که کار مجلس قانون گذاری اســت و نظارت بــر بودجه عمومی دولت 
اســت و این ارزش گذاری کمّی و کیفی فیلم ها کار مجلس نیست. این 

منتقد فیلم بنا بر آنچه از مســعود فراســتی نقل قول شده، این حرف ها 
را خــوب نمی داند، چون جای گفتن شــان در مجلس نیســت. اگر این 
حرف هــا در یک محفل ســینمایی یا در یک برنامــه تلویزیونی یا مجله 
مطرح می شد؛ به هرحال نظر کارشناســانه است، اما بردن این حرف ها 
بــه مجلس اعتبار نقــد فیلم را مخدوش می کند؛ چــون نقد فیلم یک 
دیدگاه و یک نوع حرکت فرهنگی اســت که اصلا هدفش محدودکردن 
یــا توقیف یک فیلم نیســت. این نظرات مثبت و منفــی درواقع باید به 
درد خود فیلم ســازان یا مخاطبان سینما بخورد و اگر قرار باشد که این 
نقدها توقیــف فیلمی را رقم بزند، دیگر نقد فیلم بی اعتبار می شــود و 
آن کارکرد ســازنده اش را نخواهد داشــت. اما مهــرزاد دانش یادآوری 
می کند اگر قرار باشــد مدیران فرهنگی نظارت بشــوند، می توان این کار 
را در مجلس پیگیری کرد؛ چون آنها از بودجه دولتی اســتفاده می کنند 
و نظارت بر آنها وظیفه مجلس اســت و دراین باره اگر پرســش می شد 
که جشنواره شــکیل و متین بوده است؟!، این دیگر کار مجلس است و 
پتانســیل این بررســی ها در مجلس وجود دارد؛ اما اینکه فیلم خوب یا 
بد اســت، از محدوده کاری مجلس کاملا بیرون است؛ چون نقد و نظر 
امری نســبی اســت و اگر منتقدی فیلمی را بد بدانــد، احتمال دارد که 
چهــار منتقد دیگر همان فیلم را خــوب ارزیابی کنند؛ اما با این مباحث 
پیش آمده و از رفتن فراســتی به مجلس، بیشــتر درمی یابیم که هدف 
سلاخی خود سینماست تا اینکه بخواهند عملکرد مدیران را به چالش 
بکشــند. این منتقد ســینما با توجه به دخالت دولت آمریکا در دهه ۵۰ 
قرن بیستم که معروف به مک کارتیسم شد و هدف آن حذف سینماگران 
از چرخه تولید بوده اســت، یادآور می شــود که خودش نخستین بار این 
مســئله را در صفحه اجتماعی اش مطرح کرده که سینمای ما نیز دارد 
دچار مک کارتیســم می شــود. بنا بر نظر او در ایران ما نیز این مسئله از 
دهه های گذشــته آغاز شده و حالا دارد این روزها به شکل برجسته تری 
ســرریز می کند و ما با فضایی فاجعه آمیز همراه می شــویم. او حتی از 
خــودش مثال می زند که درباره فیلمی چند ســال پیش یک نقد منفی 
نوشــته؛ اما در یک خبرگزاری از آن داشــتند سوءاستفاده می کردند که 
نظر فلان منتقد هم همین اســت و باید فیلم توقیف شــود؛ درحالی که 
اصلا هدف نقد چنین نیســت. دانش تأکیــد می کند تا زمانی که نتوانیم 
تمایزی بین مباحث ســینمایی و سیاســی قائل بشویم، همیشه این  آش 
و این کاســه اســت. این منتقد بحث دوتابعیتی بودن داوران جشنواره 
فیلم فجر دوره ســی وپنجم را یک بحث انحرافی ارزیابی می کند که در 
برنامه هفت بهروز افخمی مطرح شــد؛ درحالی که بسیاری از منتقدان 
به مباحث داوری ها و انتخاب آثار انتقادات درســتی داشتند که در این 
انحراف ایجادشــده دیگر فرصتی برای پرداختــن به آنها باقی نماند. او 
این انحراف را نوعی سیاســی کاری می داند و در پایان یادآور می شــود 
حتما باید با نوعی شــعور آگاهانه بین این مباحث جدا از هم تمایز قائل 

شویم که اختلاط اینها همیشه حاشیه ساز بوده است. 

واکنش ها به صحبت های «فراستی» در کمیسیون فرهنگی
سینما علیه سینما

رضا آشفته

بحران پزشکي در ایران و نفس 
نولیبرال

مملکت ما براي مرض خوب است و بیمار چیز 
رمانتیکــي به نظر مي آید. حــرف «توماس مان»، 
امروز درباره جامعه ما صادق اســت. او مي گفت 
کســاني که دیــدي رمانتیــك به بیمــاري دارند، 
آزادند؛ چون قواعد جامعه از دوش آنها برداشته 
مي شود.درباره کیارســتمي پزشکان گفتند ما او را 
نمي شــناختیم. معناي این حرف این است که ما  
فقط به ســلبریتي ها رســیدگي مي کنیم، نه افراد 
معمولي. مسئله دوم و بغرنج تري که از این پاسخ 
بر مي آید، این اســت که پزشکي که نام کیارستمي 
را نشــنیده، کاملا از فضاي فرهنگي ایران بي خبر 
است. نتایج یك نظرسنجي نشان مي داد پزشکان 
از نظر معلومات عمومي در سطح بسیار ضعیفي 
قرار دارند؛ مثلا بتهوون را نمي شناســند و پایتخت 
فلان کشــور را نمي دانند. البته روشــن اســت که 
درباره وضعیت کلي پزشکان سخن مي گویم؛ پس 
اینکه گفته شد کیارســتمي را نمي شناختند خود 
مشکلي بزرگ تر اســت.در نظر فروید، پزشك وقار 
قبلــي بیمار را به او باز مي گردانــد، ولي امروز این 
حالت بین پزشــك و بیمار از بین رفته اســت. بین 
پزشــك و بیمار دو نوع رابطــه وجود دارد؛ رابطه 
اول، دارو محور است که بازمانده دوران روشنگري 
اســت. در این دید، بدن انسان مکانیسم و شیمي 
مشــخصي دارد و حــرف بیمار مهم نیســت. این 
پزشك اســت که با دارو یا عمل جراحي سلامتي 
را باز مي گردانــد. در دوران جدید جنبش هایي در 
سراســر دنیا بــه راه افتاده کــه بیمار محورند. در 
نظــر آنها دارو در برخي افراد جواب نمي دهد، هر 
دارو یك اثر جانبي هم دارد و گفت و گوي پزشــك 
بــا بیمار یك مســئله اخلاقي نیســت. هدف این 
جنبش ها تجدید نظر در نگاهي به پزشــکي است 
که بازمانده دوران روشــنگري اســت و سردمدار 
آن آمریکاســت. یــك بیمــار آمریکایــي وقتي به 
پزشــك مراجعه مي کند، به  عنوان سوم شــخص 
صحبت مي کند؛ مثلا مي گوید این پا یا این دســت 
درد مي کنــد؛ یعني بیمار نیز دیــدي مکانیکي به 
بــدن خود دارد. پزشــك هم ســؤال هاي عقلاني 
مي پرســد. وقتي چنیــن دید افراطــي ای به ایران 
وارد مي شــود، طنیني جادویي مي یابد. در آمریکا 
دســت کم نگاهي علمي وجود دارد، ولي در ایران 
پزشــك و بیمار فکر مي کنند مســئله شبیه جادو 
است. دکتر در اولین اقدام به روشي دکارتي براي 
بیمار یك آزمایش مي نویسد تا بدن او را شناسایي 
کنــد. دیــد عقلاني بــه پزشــکي، کار را به جایي 
رسانده که پزشــك فقط بر اساس آزمایش خون و 
دستگاه، بررســي خود را انجام مي دهد. پزشکان 
اصلا به حرف بیمار گوش نمي دهند. میشل فوکو 
دراین باره بحث هاي بســیار مهمي دارد.ما شعار 
مرگ بر آمریکا ســر مي دهیــم، ولي همه چیزمان 
تا مفرغ آمریکایي است. عقل گرایي افراطي که در 
پزشــکي آمریکا وجود دارد، با ورود به ایران ابعاد 
غول آســایي مي یابد. وقتي پزشك فقط از ام آر آي 
اســتفاده مي کند، به قــول آدورنــو و بنیامین این 
تجربه اســت که از بین مي رود. پزشــك فراموش 
کرده که باید رابطه اي با بیمار داشــته باشــد. این 
مســئله ارتباط با بیمار را کاملا قطــع و بدن او را 
به یك ســري نمــودار و عکس محــدود مي کند. 
نولیبرال ها نظام پزشــکي  را داغان کرده اند و این 
مســئله در ایران بیشتر به چشم مي آید. تحقیق ها 
نشــان مي دهد بیــش از ۹۰ درصد نســخه هاي 
ام آر آي  کــه دکترهــا مي نویســند، کامــلا بیهوده 
است و در گذشــته پزشك بر اســاس یك معاینه 
و حین صحبت تشــخیص مي داد بیمار مشــکلي 
ندارد و بیهوده مردم را زیر اشــعه هاي سرطان زا 
نمي فرســتادند، ولي امروز دیگــر بحث معاینه و 
تجربه وجود ندارد. پزشــك مهم ترین رابطه اش با 
بیمار را از دست داده است.مسئله بعدي که قصد 
دارم مطرح کنم، درباره «نفس نولیبرال» اســت. 
این نفس، چیزي اســت که ساخته مي شود براي 
اینکــه فرد بتواند رقابت کنــد و «ارزش» بیافریند. 
تنهــا هدف نفس نولیبرال، موفقیت اســت. براي 
رقابت، بدن باید زیبا باشــد و از اینجاست که انواع 
عمل هاي زیبایــي رواج مي یابد. ماجرا رواني هم 
هست. زماني مد گرایي محدود به لباس بود، ولي 
امروز به بدن هم رســیده اســت. ربطي به شمال 
و جنوب شــهر هم ندارد. نفس نولیبرال به دنبال 
رقابت و موفقیت است و همه مجبورند یك نفس 
(self) بســازند. مي گویند هر نوعي از بیماري، هم 
مربوط به تن است و هم روان. در جامعه نولیبرال 
افراد معمولي و ترس زده باید با افراد قوي رقابت 
کنند. در این لحظه گفتار پزشــکي بــا اقتدار وارد 
مي شــود و مي گوید جســم و روحــت را طوري 
درســت مي کنم که موفــق شــوي. به این ترتیب، 
طبقات پایین از دست مي روند. بازار کلیه به وجود 
مي آید و بیمارســتان- هتل ها تأســیس مي شوند. 
متأسفانه پزشکان ما به این مشکلات نمي پردازند.
ســرمایه داري جدید و نولیبرالیســم تلاش زیادي 
مي کند که فضاي روشنفکري دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ 
و ۱۳۵۰ از یاد برده شــود. آن ســنت روشنفکري، 
ســنت من است و من را قادر مي کند به یك سنت 
وفادار باشــم و بهتر از هر نــوع بومي گرایانی که 
فقــط در اوج فلســفه کار مي کننــد و به حکمت 
عملي کاري ندارند، من را با سنت انتقادي خودم 
آشــتي مي دهد. مســئله پزشــك و بیمار یکي از 
مسائلي اســت که من به  عنوان یك آدم ایراني با 

آن درگیرم.
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